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فصل اول
مقدمه

سال ها پیش هانا و آیزایا را کنار هم آوردم. جلسه از همان ابتدا فاجعه بود. 
به چشم برلین، آرنت بسیار رسمی، بدبین به آینده، تتونیک و هگل گرا 
آمد. آرنت شوخ طبعی برلین را حمل بر مهمل گویی می گذاشت و گمان 

می کرد او به قدر کافی جدی نیست.
آرتور شلزینگر جونیور1

در سال 1991، نورمن اولیور براون2 نامه ای به آیزایا برلین، دوست و معلم سابق 
خود3 نوشت و در آن به کتابی با عنوان جمهوری وحشت که به تازگی منتشر 

1. Arthur M. Schlesinger Jr., Journals: 1952–2000 (London: The Penguin Press, 2007), 

7 April 1977, p. 430.

2. Norman Oliver Brown

3. Norman Oliver Brown to Isaiah Berlin, 6 April 1991. Norman O. Brown Papers. MS 

35. Special Collections and Archives, University Library, University of California, 

Santa Cruz.
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کرده بود اشاره کرد.1 کتاب مطالعه ای پیشگامانه دربارۀ صدام حسین و حزب 
بعث بود و میان جهان »کافکاییِ« عراق در دوران صدام و جلوداران او در قرن 
بیستم مقایسه ای انجام می داد. او در نگارش این کتاب از برخی آثار کلاسیک 
ضدتوتالیتر )تمامیت خواه( استفاده کرده بود، از جمله از کتاب چهار مقاله دربارۀ 
آزادی نوشتة برلین و ریشه های توتالیتاریسم نوشتة هانا آرنت.2 برلین از اینکه 
جفت آرنت شده بود راضی نبود. خطاب به براون نوشت: »فکر می کنم )جمهوری 
وحشت( دربارۀ هراس در عراق و غیره است، اما آنچه عمیقاً مرا آزرده می کند 
پیوند نام من با خانم هانا آرنت است. شما بگو که تفاوت های اساسی میان من و 

خانم آرنت می بینی، وگرنه چگونه می توانیم به شناخت یکدیگر ادامه دهیم؟«3
بیزاری شدید برلین از آرنت که در نامة سال 1991 به براون ابراز کرد 
سابقه ای دورودراز دارد و به نیم قرن قبل بازمی گشت، زمانی که این دو متفکر در 
دوران جنگ جهانی دوم در نیویورک به یکدیگر معرفی شدند. اطلاعات زیادی 
پیرامون آن جلسه در دست نیست، اما نظرات آن ها قطعاً متفاوت بود و فضای 
حسی بدی میان آن ها برقرار بود. حدود یک دهه بعد، احتمالًا سال 1949، وقتی 
این دو متفکر در دانشگاه هاروارد با هم صحبت کردند رابطه شان حتی بهبود نیافت. 
آرتور شلزینگر جونیور، دانشمند علوم سیاسی که این جلسه را ترتیب داده بود، 
بعدها از این مناسبت به عنوان »فاجعه از ابتدا« یاد کرد.4 تا پانزده سال بعد گذر آن  
دو به هم نیفتاد، زیرا برلین در بریتانیا حرفة دانشگاهی خود را به شکلی خیره کننده 
پیش می برد و آرنت نیز در ایالات متحد خود را به عنوان یک روشنفکر بانفوذ 
حوزۀ عمومی تثبیت کرده بود. با وجود این، از نظر اجتماعی، فرهنگی یا فکری 
از هم دور نبودند. آن  دو نه تنها علایق پژوهشی مختلفی داشتند، بلکه دوستان، 

1. Samir al-Khalil [pseudonym for Kanan Makiya], Republic of Fear: Saddam’s Iraq 

(London: Hutchinson Radius, 1989).

2. Ibid., p. 112, p. 115, p. 254.

3. Isaiah Berlin to Norman Oliver Brown, 6 May 1991, T.

4. Schlesinger, Journals, p. 430.
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روابط دانشگاهی و همکاران مشترک زیادی نیز داشتند. برخی از آن ها به ویژه 
نظریه پرداز سیاسی بریتانیایی، برنارد کریک1، تلاش کرد برلین را در خصوص 
اهمیت آثار آرنت مجاب کند. فیلسوف آکسفورد هرگز مجاب نشد. برعکس، 
برلین با تشکیک عمیق خود نسبت به سنّت پدیدارشناسی در فلسفه، آثار نظری 
آرنت همچون وضع بشر را به عنوان مجموعه ای از »برداشت آزاد متافیزیکی« رد 
کرد.2 آن تحقیر متعاقباً با انتشار کتاب آیشمن در اورشلیم: گزارشی دربارۀ ابتذال 
شر در سال 1963 به نفرت مادام العمر تبدیل شد. برلین با همة وجود از اتهامات 
گسترده مبنی بر اینکه آرنت متکبرانه و با نگاه از بالا قربانیان هولوکاست را 
شایستة ملامت دانسته و روایتی عمیقاً ناقص از شر ارائه داده است حمایت کرد.

جالب اینجاست که برلین به رغم بیزاری از آرنت و آثارش، به خواندنِ ـ دقیق تر 
بگوییم به مرور کردنِ ـ کتاب ها و مقالات او، از جمله آثار نادیده گرفته شده ای 
همچون راحل فارنهاگن: زندگی یک زن یهودی3 و همچنین آثار مهم او مانند وضع 
بشر و دربارۀ انقلاب ادامه داد.4 با این حال، هرچه بیشتر آثار آرنت را می خواند 
بیشتر متقاعد می شد که ارزیابی اش از آثار آرنت درست بوده است. برلین فقید 
نظر سنجیدۀ خود را چنین خلاصه کرد: آرنت »هیچ استدلالی ارائه نمی دهد، هیچ 
مدرکی دال بر تفکر جدی فلسفی یا تاریخی ارائه نمی دهد.«5 افزون بر این، خصومت 
برلین با آرنت هرگز نه با مرگ آرنت و نه با گذشت زمان از بین نرفت. در نامة 
1991 که ذکرش رفت، برلین آرنت را به مثابه »سوهان روح من، چه در زمان 
حیات و چه پس از مرگش« توصیف می کند. برلین ادامه می دهد: »من واقعاً به او 

به عنوان موجودی که بیش از هر چیز از آن تنفر دارم نگاه می کنم.«6

1. Bernard Crick

2. برلین بارها برای نقد آثار آرنت از این عبارت استفاده کرده است. برای مطالعة مباحث 
بیشتر بنگرید به فصل 2.

3. Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess

4. Isaiah Berlin to Robert Silvers, 1 June 1966, MSB 279/14–15.

5. Jahanbegloo, CIB, p. 82. 6. Berlin to Brown, 6 May 1991.
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آرنت از خصومت برلین با خودش آگاه بود، به لطف مری مک کارتیِ نویسنده 
که نادیده گرفتن آرنت از سوی برلین را پیاپی مورد مناقشه قرار داد، آن قدر که در 
نتیجة این مناقشات دوستی اش با برلین »از بین رفت«.1 در همین حال، خود آرنت 
هرگز این خصومت را تماماً به یک تقابل تبدیل نکرد. اول اینکه مغرورتر از آن 
بود که چنین بکند، او شخصیتی بحث برانگیز بود و به ویژه پس از انتشار کتاب 
آیشمن در اورشلیم انتقاداتی تلخ به سمت او روانه شد. احتمالًا نمی توانست پاسخ 
تک تک آن ها را بدهد و از نگاه او برلین در میان آن ها فردی مهم و شایسته نبود. 
از موقعیت و ارتباطات برلین در بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحد آگاه بود، اما 
به سختی او را یک متفکر اصیل قلمداد می کرد.2 تا حدی به این دلیل بود که آرنت 
برتری فلسفة آلمان را بر فلسفة انگلستان و امریکا بدیهی می شمرد. اگرچه به هابز 
احترام می گذاشت، اما عموماً بریتانیا را چیزی شبیه به یک بیابان فلسفی می دید 
و برای جنبش تحلیلی که توسط راسل، مور و دیگران باب شد شایستگی چندانی 
قائل نبود. از این نظر تعصب قهرمانان ما متقارن بود: همان طور که برلین قادر به 
درک پدیدارشناسی آلمانی نبود، آرنت نیز قادر به فهم تجربه گرایی بریتانیایی نبود.

با همة این ها، آرنت برلین را دانشمندی فرهیخته می دانست، به ویژه وقتی 
صحبت از تاریخ روشنفکری روسیه می شد. او گاهی اوقات از نوشته های برلین 
در کلاس های درس خود استفاده می کرد3 و در کتابخانة شخصی که از او به  جا 

1. Isaiah Berlin to Geza Vermes, 13 May 1982, T.

2. نک.
 Mc Carthy’s letters to Arendt on 2 December 1952 (BF, p. 12), on 10 April 1953 

(BF, p. 14) and on 14 June 1969 (BF, p. 239); and Arendt’s letters to McCarthy on 4 

February 1970 (BF, p. 254). 

همچنین نک.   
 Hannah Arendt to Karl and Gertrud Jaspers, 24 November 1963, C, p. 535.

3. برای مثال، آرنت از کتاب کارل مارکس: زندگی و محیط اثر برلین در کلاس های بهار 
1955 در درس »تاریخ نظریة سیاسی« در دانشگاه کالیفرنیای برکلی استفاده کرد. همچنین در 
سمینارهای پاییز 1965 دربارۀ »آثار منتخب فیلسوفان سیاسی« در دانشکدۀ جدید پژوهش ←
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مانده یک نسخه از اولین کتاب برلین، کارل مارکس: زندگی و محیط و نیز 
چهار مقاله و آثار دیگرش به چشم می خورد.1 هرچند شواهد نشان می دهند 
تنها نوشته ای از برلین که آرنت با دقت خوانده است مقدمة برلین بر کتاب 
ریشه های انقلاب نوشتة فرانکو ونتوری2 است. در واقع تنها دفعه ای که نام برلین 
در پانویس های آثار آرنت ظاهر می شود به عنوان نویسندۀ همین مقدمه است.3 از 
نظر او، برلین یک مورخ روشنفکر و قابل احترام و عضو نسبتاً مهمی از چیزی بود 
که او »تشکیلات یهود« می نامید. خصومت برلین با بی تفاوتی آرنت مواجه و با 

سوءظن های گاه وبیگاه او همراه شد.
همه چیز ممکن بود متفاوت رقم بخورد. آن ها معاصر بودند. آرنت متولد 
1906 و برلین متولد 1909. هر دو به گروه روشنفکران یهودی مهاجر قرن بیستم 

→ اجتماعی. او همچنین از مقالة »آیا نظریة سیاسی همچنان وجود دارد؟« اثر برلین در 
کلاس های سال 1963 در موضوع »مقدمه ای بر سیاست« در دانشگاه شیکاگو استفاده کرد. 

بنگرید به این اسناد:
 items 023969 (Berkeley 1955), 024345 (New School 1965), 023863 (Chicago 1963) 

and 023573 (New School 1969), in ‘Subject File, 1949–1975, n.d.’, HAP.

1. این کتاب ها عبارت اند از:
 Isaiah Berlin, KM2; ‘Montesquieu’, Proceedings of the British Academy 41 (1955), pp. 

267–96, reprinted in AC2, pp. 164–203; ‘Introduction’ to Franco Venturi, Roots of 

Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Centu-

ry Russia, trans. Francis Haskell (New York: Grosset & Dunlap, 1966), reprinted as 

‘Russian Populism’ in RT2, pp. 240–72; a highly abridged version of ‘Two Concepts 

of Liberty’, in Anthony Quinton (ed.), Political Philosophy (London: Oxford Uni-

versity Press, 1967), pp. 141–52; and ‘Introduction’ to Alexander Herzen, My Past 

and Thoughts: The Memoirs of Alexander Herzen, trans. Constance Garnett, ed. and 

abridged by Dwight Macdonald (New York: Knopf, 1973), reprinted as ‘Herzen and 

his Memoirs’ in AC2, pp 236–66.

2. Franco Venturi 

3. Hannah Arendt, ‘On Violence’, CR, pp. 105–98, at p. 129, note 41. This reiterates a 

February 1966 entry of Denktagebuch (Arendt, DZ, XXV: 4, p. 654).


